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 در راستای حمایت بنگاه�های اقتصادی استان؛

احداث ۸۵۰ باب کلاس در 
کرمان آغاز می�شود استان 

گروه جامعه: تفاهمنامۀ احداث ۸۵۰ کلاس درس و 
۵ هنرستان جوار صنعت ۶ رشته‌ای در استان کرمان با 
صنایع، معادن و بنگاه‌های اقتصادی استان امضا شد.
استاندار کرمان، در آیین امضای تفاهم‌نامه احداث 
و تجهیــز مــدارس از محــل اعتبــارات مســئولیت‌های 
اجتماعــی معــادن و بنگاه‌هــای اقتصــادی اســتان، بــا 
اشاره به ابتکار عمل ریاست‌جمهوری و توجه ویژه دکتر 
مسعود پزشکیان به نهضت مدرسه‌سازی، اظهار کرد: 
کید شــخص  »پایه و اســاس این تفاهم‌نامه با نظر و تأ
رئیس‌جمهــور در جریــان ســفر ایشــان بــه شهرســتان 

گرفت«. سیرجان شکل 
دکتــر محمــد علــی طالبــی افــزود: »اینکــه در ابتــدا 
مقرر شــده بود سه شرکت بزرگ صنعتی استان شامل 
شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی 
گهر و شرکت گهر زمین، از محل اعتبارات مسئولیت  گل‌
اجتماعی خود به ساخت مدارس در استان اقدام کنند 
امــا با انجام رایزنی‌های تکمیلی، شــرکت‌های مدیران 

کرمان موتور نیز به این پویش پیوستند«. خودرو و 
به گزارش روابط عمومی اســتانداری کرمان، وی روز 
دوشــنبه ۱۳ مردادماه در ادامه اظهاراتش در این باره 
گفــت: »بر اســاس ایــن تفاهم‌نامه، بــه‌زودی عملیات 
 ۵ احــداث  همچنیــن  و  درس  کلاس   ۸۵۰ ســاخت 
هنرســتان جوار صنعت با ۶ رشــته تخصصی در استان 
کرمــان آغــاز خواهد شــد؛ ایــن پروژه‌ها از محــل منابع 
مســئولیت اجتماعــی بنگاه‌هــای اقتصــادی و معادن 

تامین مالی خواهند شد«.
وی با قدردانی از مشارکت مؤثر معاون وزیر آموزش و 
پرورش و همراهی بنگاه‌های اقتصادی در سطح ملی و 
استانی، خواستار رفع برخی از موانع و مشکلات موجود 

بر سر راه فعالیت این بنگاه‌ها در استان شد.
 طالبی همچنین با اشاره به محرومیت‌های گسترده 
کید کرد: »امیدواریم  استان کرمان در حوزه آموزش، تا
گیری از ظرفیت‌هــای کم‌نظیر معادن و صنایع  بــا بهره‌
اســتان و تمرکــز بــر موضــوع آمــوزش و مدرسه‌ســازی، 
بتوانیــم گام‌هــای جــدی و موثــری در جهــت رفع این 

محرومیت‌ها برداریم«.
وی همچنین با اشاره به رتبه پایین آموزش و پرورش 
اســتان کرمان در برخی شاخص‌ها نسبت به میانگین 
کشوری، ابراز امیدواری کرد که امضای این تفاهم‌نامه 
ســرآغازی برای ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش اســتان 

در سطح ملی باشد.
و  پیگیری‌هــا  بــا  تفاهم‌نامــه  ایــن  اســت  گفتنــی 
رئیــس  حضــور  بــا  کرمــان،  اســتاندار  هماهنگی‌هــای 
دفتــر رئیس‌جمهــوری و وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــن 
دکتــر محمدعلــی طالبی اســتاندار کرمــان، حمیدرضا 
خان‌محمــدی معــاون وزیر آموزش و پــرورش و رئیس 
 ، کشــور ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس 
سیدمصطفــی فیــض اردکانــی مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایــع مس ایــران، ایمــان عتیقی مدیرعامل شــرکت 
، و محمد محیاپور مدیرعامل  گهر معدنی و صنعتی گل‌
شــرکت صنعتــی و معدنــی گهر زمین و مدیران شــرکت 

کرمان موتور و مدیران خودرو امضا شد.

کرمان در انتظار ثبت ملی؛ 7 اثر ناملموس میراثی 

گلباف ثبت  ک کشک�و���برگ  خورا
ملی می�شود

ناملمــوس  ثــر  ا هفــت  پرونــدۀ  جامعــه:  وه  گــر
میراث‌فرهنگــی اســتان کرمــان  بــرای طــرح و تصویــب 
به شــورای ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی ارسال شده‌ 
اســت. ایــن آثــار ناملمــوس شــامل آییــن شــترگردانی 
کلوخو  روســتای علی‌آباد‌علیــا شهرســتان زرند، پخــت 
ک کشک و برگ  بخش راویز شهرستان رفسنجان، خورا
و قاتــق آب انــار بخــش گلباف شهرســتان کرمان و نان 
ســنگی و نان پطیر شیر روســتای نجف‌آباد شهرستان 
کل میراث‌فرهنگــی،  کوهبنــان اســت.  سرپرســت اداره‌
گردشــگری و صنایع‌دســتی کرمــان بــا اعلام ایــن خبــر 
گامــی موثــر  گفــت: »ثبــت میراث‌فرهنگــی ناملمــوس 
در حفــظ هویــت فرهنگــی و انتقــال ارزش‌هــای بومــی 
بــه نســل‌های آینده اســت«. به گــزارش روابط عمومی 
میراث‌فرهنگی اســتان کرمــان، وی ۱2 تیرماه در ادامۀ 
کید بر اهمیت حفظ و حراســت از  ایــن اظهاراتش با تا
میراث ملموس و ناملموس استان کرمان افزود: »ثبت 
میراث‌فرهنگی ناملموس همچنین موجب ماندگاری 
آیین‌ها، مهارت‌ها و دانش ســنتی در برابر فراموشــی و 

یکسان سازی فرهنگی می‌شود«. 

کارگردان تئاتر؛خبر گفت�وگوی استقامت با محمد ترابی�نژاد بازیگر و 

کیفیت تئاتر کرمان باید ارتقا پیدا کند
 باور ندارم »حل شدن« کامل در نقش لازم است

 صادقانه بگویم که پیرو صرفِِ هیچ مکتب بازیگری نیستم
و  فعــال  چهره‌هــای  از  ترابی‌نــژاد  محمــد 
کــه از ســال ۱۳۸۷  کرمــان اســت  موفــق تئاتــر 
وارد عرصــه بازیگــری شــده و در نمایش‌هایی 
چون »اســماعیل«، »منش چینی«، »آنسو«، 
»طیفون«، »رکوئیم«، »شام کوتاه کریسمس« 
و »رد پر پروانه‌ای از آن سر دنیا« ایفای نقش 
کرده است. برای آشنایی با دیدگاه‌های او در 
مورد بازیگری و فضای تئاتر کرمان گفت‌وگویی 
انجــام داده‌ام کــه در ادامــه می‌خوانید. او در 
ایــن گفت‌وگــو، با نگاهی صریــح و صمیمی، از 
تجربه‌هــای زیســته خــود در بازیگــری، نقــش 
و  مختلــف  روش‌هــای  اخلاق،  ذهــن،  بــدن، 

کرد. کرمان صحبت  فضای تئاتر 

 آقای ترابی در روند خلق یک نقش، ابتدا 
سراغ بدن می‌روید یا ذهن؟ و چرا؟

به‌نظــر من این مســئله در هر نقش و پروژه 
متفاوت اســت و بستگی به چالش‌هایی دارد 
کند. برای مثال،  کــه آن نقش برایم ایجــاد می‌
در نمایــش »طیفــون« که مبتنی بر متن نبود 
و تمرین‌ها بار روانی زیادی نداشتند، بدن به 
عنوان ابزار اصلی اســتفاده می‌شــد. بنابراین، 
نمی‌توانم مرزی دقیق تعیین کنم که آیا ورودم 

به نقش از ذهن بوده یا از بدن.
در پروژه‌ی مشترکی که با شما انجام دادیم، 
یعنی »اسماعیل«، شرایط کاملاً متفاوت بود. 
ایــن نقــش هم بار روانی داشــت و هــم بدنی. 
بــرای ایفــای نقش اســماعیل، لازم بود چیزی 
کنــش  روی بدنــم تأثیــر بگــذارد تــا بتوانــم وا
انســانیِ  کنش‌هــای  وا چــون  دهــم؛  نشــان 
فــردی با اخــتلال پارانویید، اغلــب بدنی‌اند تا 
صــرفاً ذهنــی. بنابرایــن، انتخابــم ایــن بود که 
کنش‌هــایی واقعی‌تر  کنــم تا وا از بدنم شــروع 

داشته باشم.
در عین حال، تجربه‌هایی هم داشــته‌ام که 
کارگــردان ترجیح می‌داد من از ذهن و تحلیل 
روانــی بــه نقــش نزدیــک شــوم. به‌نظــرم ایــن 
مســئله نوعــی تعامــل بیــن بازیگــر و کارگردان 
اســت، امــا در نهایــت انتخــاب نهــایی با خود 

بازیگر هم هست.

 چه تعریفی از »حضور صحنه‌ای« دارید و 
کنید؟ چگونه آن را تمرین می‌

بــرای من، »حضــور صحنــه‌ای« یعنی »من 
، بلکه  اینجا هســتم« ـ  نه صرفاً در قالب بازیگر
در مقــام یک انســانِ حاضــر در موقعیت. این 
کنش من  حضــور بــه ایــن معنــا نیســت کــه وا
وابســته به دیالوگ یا میزانســن پارتنرم باشد، 
کنشــی زنــده و در لحظه داشــته  بلکــه بایــد وا
گــر همه‌چیز از پیش  باشــم، طــوری که حتی ا
تعیین شده باشد، باز هم انگار اولین بار است 

که اتفاق می‌افتد.
یکــی از تمرین‌هــایی که تأثیــر زیادی بر من 
گذاشــت، کاری بــود کــه بــا دکتــر مهندس‌پور 
انجــام دادیــم. ایشــان به مــا تمرین »تماشــا« 
را آموختنــد: هــر فرد باید وسیلــه‌ای را با خود 
تماشــا  جزئیــات  و  دقــت  بــا  را  آن  و  مــی‌آورد 
کرد. این تمرین، دیدن با دقت و از زاویه‌ای  می‌
کــرد و موجب بالا رفتن  متفــاوت را تقویت می‌
صحنــه‌ای  حضــور  نتیجــه  در  و  حســاسیت 

می‌شد.
کنم پارتنرم را »حس«  در تمرین‌ها، سعی می‌
ــ  بوی بدنش، صــدای نفس کشیدنش،  کنــم ـ
نحــوه راه رفتــن‌اش، ایــن دقــت و حســاسیت 
بــه جزئیــات، باعــث بــالا رفتن کیفیــت حضور 
می‌شــود. وقتی حســاسیت بازیگر بالا می‌رود 
کنش  )نــه لــزوماً از نظر روانی، بلکــه در توان وا
دقیق به کنش‌ها(، مرز بین بدن و ذهن محو 
کنش‌ها  می‌شود. شبیه رانندگی کردن است: وا

هم‌زمان از ذهن و بدن برمی‌خیزند.

در طول تمرینات، چقدر با »بداهه‌پردازی« 
اجازه می‌دهید که مسیر نقش تغییر کند؟

بداهه‌پردازی من، همیشه در چارچوب اثر 
و فضای آن است. من تئاتر را »فضا« می‌دانم؛ 
گــر فضایی خلق شــود، تئاتــر نیز خلق  یعنــی ا
کنم ایده‌ها و بداهه‌هایم  شده است. سعی می‌
را در جهت فهم بهتر شــخصیت و رسیدن به 
کار ببرم ـ  فضایی که  آن در دل همــان فضــا به‌
کلیــت اثــر و خواســت کارگــردان در آن حضــور 
دارد. بنابرایــن، بداهــه بــرای من ابــزار درک و 

. کار تجربه است، نه شکستن نظم 

کدام روش بازیگری، مثلاً استانیسلاوسکی، 
مایزنر، بروک،گروتفسکی…  بیشترین تأثیر را 

کارتان گذاشته؟ و چرا؟ بر 
کــرده‌ام. هــم با  کار  بــا روش‌هــای مختلفــی 
کرده‌ام، هــم مایزنر  استانیسلاوســکی تمریــن 
خوانــده‌ام. به‌نظرم بروک و استانیسلاوســکی 

کات زیادی دارند. اشترا
میخاییــل  تمرین‌هــای  بــا  همــه  از  بیــش 
چخــوف کار کــرده‌ام و حتــی با برشــت هم کار 
کــرده‌ام. بــا این حال، صادقانــه بگویم که من 
پیــرو صــرفِ هیچ مکتبی نیســتم. تمرین‌های 
هرکدام از این متدها، در موقعیت‌های خاص 

می‌توانند مفید باشند.
هــم  کــه  صحنــه‌ای  حضــور  مثــال،  بــرای 
کیــد  استانیسلاوســکی و هــم مایزنــر بــر آن تأ
دارنــد، بخــش مهمــی از کار من اســت. مایزنر 
از نظر سلیقه شخصی به من نزدیک‌تر است. 
، چخــوف، گروتفســکی و بروک،  از طــرف دیگر
کیدشــان بر بدن، بــرای من بسیار  بــه دلیل تأ
از  آدلــر  الهام‌بخــش بوده‌انــد  و حتــی اســتلا 
. اما در نهایت، میخاییل چخوف  زاویه‌ای دیگر

بیشترین تأثیر را بر من گذاشته است.

 در برخــورد بــا متنــی دشــوار یــا تجــربی، 
چگونــه نقطــه‌ی ورود خودتــان را بــه نقش 

کنید؟ پیدا می‌
گــر بــا متنــی تجــربی روبــه‌رو باشــم، ســعی  ا
تدریــج  به‌ مختلــف  اتودهــای  بــا  کنــم  می‌
ذهنیت‌ام را به نقش نزدیک کنم. در نمایش 
»طیفــون« که کارگردانــی آن با کاظم دامغانی 
بود، فضایی فراهم می‌شد که ما در آن بارها و 
بارها اتود می‌زدیم. در طول تمرین‌ها، ساختار 
اثر بارها تغییر کرد و حتی مسیری جدید به کار 

اضافه شد. این روش برایم مؤثر بود.
، معمولاً با هر بار  در مــورد متن‌های دشــوار
خوانــدن و تمرین، درک من از نقش عمیق‌تر 
کنم فوراً به پاسخ برسم.  می‌شــود. تلاش نمی‌
بــاور دارم کــه ایــن فهــم در طــول تمریــن و بــا 
، صحنه و اشیا شــکل  ارتبــاط گرفتــن با پارتنــر
گاهــی حتی نمی‌فهمــی چطور یک  گیــرد.  می‌
چالش حل شــد، اما از جایی به بعد می‌بینی 
مسیر باز شــده اســت. این تجربه‌ی شــخصی 

من بوده.

 به‌نظــر شــما، یــک بازیگــر چقــدر بایــد از 
تاریخ، فلسفه یا سیاست بداند؟

مطالعــه بــرای بازیگر ضروری اســت. به‌نظر 
مــن، امــکان نــدارد نمایشــی را که بــه دوره‌ای 
تاریخی مربوط می‌شــود، بدون تحقیق درباره 
گر چنین کنی، قطعاً دچار  آن به صحنه ببری. ا

مشکل خواهی شد.
کنم مطالعه باید بر اســاس ضرورت  فکر می‌
اجرای آن اثر انجام شود، اما حتی فراتر از آن، 

گر فردی اهل مطالعه باشی، دریافتت از نقش  ا
سریع‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.

در نهایــت، هــر فــرد، چه بازیگر باشــد و چه 
نباشــد، به‌عنــوان یــک کنشــگر اجتماعی نیاز 
کــه بر  بــه داشــتن اطلاعــات دارد ـــ اطلاعاتــی 
اســاس مسیــر و انتخــاب خــودش می‌توانــد 

متفاوت باشد.

طــول  در  کــه  آمــده  پیــش  کنــون  تا آیــا 
تمرینات، نقشــی نگرش سیاسی یا شخصی 

گر بله، مثالی دارید؟ شما را تغییر دهد؟ ا
نــه، واقــعاً چنین اتفاقــی برای مــن نیفتاده 
را  مســئله  ایــن  جلــوی  گاهانــه  آ مــن  اســت. 
گیرم و اســاساً باور ندارم که »حل شــدن«  می‌
کامل در نقش، ضرورتی برای بازیگری باشــد. 
بــه نظــر مــن، می‌تــوان هــم در تئاتــر و هم در 
بازیگــری، نقــش را بــا کیفیت بالا ایفــا کرد و در 
گاه بــود کــه این فقط یــک نقش  عیــن حــال آ

است.
کــه از  البتــه ممکــن اســت برخــی نقش‌هــا 
نظر احساســی با من تفاوت زیادی دارند، در 
طول تمرین‌ها و اجراها تأثیرات مقطعی روی 
احساساتم بگذارند. اما این تأثیرها موقتی‌اند 

کلی‌ام را تغییر نداده‌اند. کنون نگرش  و تا

بازیگــری و زیبایی‌شناســی  بیــن اخلاق   
کدام‌یــک برایتــان اولویــت دارد؟  بازیگــری، 

و چرا؟
دارد.  اولویــت  بازیگــری  اخلاق  مــن،  بــرای 
سلامت روان بازیگر مهم‌تر از زیبایی‌شناســی 
یــک اثــر هنری اســت. هیچ نمایش یــا فیلمی 
ارزش این را ندارد که یک هنرمند به‌خاطرش 
دچار آسیب روانی شــود. متأســفانه در تاریخ 
کــه  بوده‌ایــم  شــاهد  بارهــا  سینمــا،  و  تئاتــر 
حتــی کارگردانــان بزرگ، بــرای رسیدن به یک 
نقــش، بازیگــر را تحت فشــار روانی یــا فیزیکی 
قــرار داده‌انــد، کــه بــه نظــر مــن بــه هیچ‌وجــه 

پذیرفتنی نیست.
گــر با چنیــن کارگردانی مواجه شــوم، قطعاً  ا
همــکاری بــه ســرانجام نخواهــد رسیــد. مــن 
کــرده‌ام،  پیش‌تــر اشــتباهاتی در ایــن زمینــه 
گاهانــه کار کنــم و  کنــم آ کنــون تلاش می‌ امــا ا
از طریــق تکنیــک، نــه غــرق شــدن در نقــش، 

بــه آن نزدیــک شــوم. غــرق شــدن در نقــش، 
در واقــع نوعــی فریــب دادن خــود اســت. من 
بــا آن مخالفــم. معتقــدم بازیگر بایــد تکنیکی 
باشــد. حتی پیروان استانیسلاوســکی، مانند 
لی استراسبرگ، روی این جنبه کار نکرده‌اند.

کنــون در تجربــه‌ای تئاتــری، مرز بین  آیــا تا
خودتــان و نقش‌تان کاملاً از بین رفته؟ این 
تجربه در چه نمایشی بود و چه تأثیری روی 

شما گذاشت؟
کارگــردان  تمرینــی،  تجربــه  یــک  در  بلــه، 
می‌خواست که همه چیز شخصی‌سازی شود و 
گاهانه باشد، حتی پیش  روند کار کاملاً ناخودآ
که وارد مرحله خوانش متن شــویم، آن  از این‌

تجربه برای من آسیب‌زننده بود.
کــه می‌توانم بزنــم مربوط به  مثــال دیگــری 
اجــرای »رکوئیم« در حدود هفت ســال پیش 
اســت. در یکی از صحنه‌هــا، تصویر خیالی‌ای 
کــه بایــد از طریق آن بــه بغض  ســاخته بــودم 
می‌رسیدم. امــا همان‌طور که خودتان تجربه 

دارید، این تصاویر خیالی بعد از مدتی کارایی 
خود را از دســت می‌دهند. ناخواســته، ذهنم 
یک تصویر واقعی و شخصی را جلوی چشمم 
گذاشت. در نتیجه، بغضم گرفت و احساساتی 
شــدم؛ ولــی این احســاس نــه از جنــس لذت 
بازیگــری، بلکــه بیشــتر عــذاب‌آور بــود. چنــد 
شــب از اجراها بسیار اذیت شــدم، چون باید 
گرفتم و بدنم مدام  جلوی گریه واقعی‌ام را می‌

می‌لرزید.
کــه ممکــن بــود آن صحنــه بــرای  در حالــی 
گران جــذاب باشــد، بــرای من رنــج‌آور  تماشــا
کــه از  بــود. از آن زمــان، تلاشــم بــر ایــن بــوده 
چنیــن موقعیت‌هایی پرهیز کنم. البته گاهی 
نقش‌ها انسان را در تلاطم حسی می‌اندازند، 
اما راه برون‌رفت از آن، جایگزین کردن تصاویر 

کنترل‌شده در لحظه اجراست. خیالی 

با بحران‌های فیزیکی یا روانی‌ای که ممکن 
است نقش‌های سخت ایجاد کنند، چگونه 

کنید؟ مقابله می‌
برای نقش‌هایی که پایان‌شان سخت است 
گذاری ایجاد  یا اثر ماندگاری دارند، باید فاصله‌
کرد. یکی از راه‌ها، نوشــتن درباره نقش و مرور 
کــه »این فقط  آن بــا خود اســت؛ یادآوری این‌
یــک نقش بود« و تلاش برای مهربان بودن با 
گاهی طی  گــر روند تمرینات و اجــرا با آ خــود؛ ا
گــر  شــود، آسیــب کمتــری وارد می‌شــود. امــا ا
اجازه بدهیم نقش ما را فراتر از مرز مشــخص 
خودمان تحــت تأثیر قرار دهد، آسیب‌پذیری 
گر  بالا می‌رود. درست مانند یک ورزشکار که ا
بدنش آسیب ببیند، از اهدافش دور می‌ماند؛ 
گر آسیب جسمی یا روانی ببینیم، ادامه  ما نیز ا

مسیر برایمان دشوار خواهد شد.
گوید: »من لباس این نقش  مثلاً چخوف می‌
را می‌پوشم«؛ یعنی نقش را چون لباسی بر تن 
کشد و دوباره آن را از تن بیرون می‌آورد. یا  می‌
گاهی بر شرایط مفروض  گوید: »آ استلا آدلر می‌
کند تا مرز خود  نمایشنامه، به بازیگر کمک می‌
را حفــظ کرده و کمتر آسیب ببیند«. در واقع، 
هرچه تخیل بیشتر باشد، آسیب کمتر است.

در  کــه  سال‌هاســت  شــما  تــراپی  آقــای 
کنید و فضای آن را خوب  کرمان تئاتر کار می‌
می‌شــناسید لطفــا ارزیــابی خــود را از تئاتــر 

کرمان بگویید؟
، اجرای تئاتــر در کرمان  در ســال‌های اخیــر
بیشتر شده و گروه‌های فعال‌تری وارد صحنه 
شــده‌اند. ایــن موضــوع امیدوارکننده اســت. 
گروه‌هــا بایــد در زمینــه نــگارش  امــا معتقــدم 
گیرتر و مســئولیت‌پذیرتر  کارگردانــی ســخت‌ و 
باشند. لازم است کیفیت آثار ارتقا پیدا کند، و 
این تنها از مسیر پژوهش و تمرین‌های مستمر 
ممکن است. افزایش ورکشاپ‌ها و کارگاه‌های 
آموزشــی هم ضروری اســت. دانشــگاه شــهید 
باهنــر کرمــان پتانسیــل بــالایی در ایــن حوزه 
دارد، اما هنوز به‌خوبی از این ظرفیت انسانی 
گرچه من متخصص  بهره‌برداری نشده است. ا
این مسائل نیستم، اما به وضوح کمبودهای 
، نکته  زیــادی دیــده می‌شــود. از ســوی دیگــر
گروه‌هــا می‌تواننــد بــه  کــه  مثبــت اینجاســت 
یکدیگــر کمــک کننــد. مــثلاً در نمایــش اخیــر 
میلاد حسینی‌نسب، نکاتی بود که می‌توانستم 
به او منتقل کنم. گروه‌های دیگر هم می‌توانند 
از تجربه‌های میلاد، به‌ویژه در زمینه تبلیغات 
گر این  و فروش و اجرا، چیزهایی یاد بگیرند. ا
تعامل‌هــا میان گروه‌ها تقویت شــود ـ با وجود 
ــ می‌تواند آینــده‌ی تئاتر  تمــام ســختی‌هایش ـ

کند. کرمان را روشن‌تر 
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